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گفت و گو با دكتر محمود امانی
 دبيركل شورای عالی آموزش وپرورش

         سند تحول در عمل

ــی آمــوزش   شـورای عالـ
مســــئوليت   و پــــرورش 
ــارت  ــذاری و نظ سياست گـ
بــر اجــرای ســند تحــول را در 
ــده  ــر عه ــرورش ب آموزش وپ
دارد. بــه دليــل اهميــت اين 
ــه  ــردبير مجلـ ــوع، س موض
ــی  ــود امان ــر محم ــا دكت ب
ــام داده  ــی انجـ گفت و گويـ
اســت كــه بــا هــم پــی 

می گيـــريم. 

ی 
ذار

ت گ
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لطفاً شورای عالی آموزش وپرورش را معرفی فرماييد.
 شــورای عالی آموزش وپرورش نهادی است که تاريخی 
طولانی در اين کشور دارد. هنگامی که در کشورهای جهان 
موضوع دموکراسی و قانون گذاری مطرح شد، کم کم عقلای 
قوم در همة کشــورها بــه اين نتيجه رســيدند که آموزش 
بچه ها و مدرســه ها، به ويژه مدرسه های جديدی که در حال 
شــکل گيری هســتند، قانون و مقررات می خواهد و نظامی 
برای ادارة آن بايد وجود داشــته باشد. اين قوانين، مقررات، 
نظام نامه ها و آيين نامه ها، و تمام اين قبيل ســندها از جنس 
كارهاي عمومی کشور نيســتند که تدوين  آن ها را بتوان به 
مجالس قانون گذاری ســپرد. لذا آمدند جای ويژه ای تشکيل 

دادند و نام آن را گذاشتند شورای عالی آموزش وپرورش. 

براي مشاهدة شرح كامل گفت وگو 
تصوير را اسكن كنيد.

گفت وگو از: دكتر عظيم محبی
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البته اين اسم، اسم امروزی آن است؛ مانند اينكه در قديم 
مثلًا به دادگستری می گفتند عدليه. اگر برگرديد به گذشته، 
می بينيد که اينجا هم »انجمن معارف« يا »شورای معارف« 
و نام هايی از اين جنس داشــته است که حيطة عمل آن هم 
زماني به کل جريان آموزش معطوف بوده است. اما به تدريج 
و با گذشــت زمــان، بخش هاي مربوط به آمــوزش عالی و 
بخش هايي كه به فرهنگ کشــور متعلــق بودند، از آن جدا 
شدند. آنچه امروز باقی مانده، از همان ريشه های کهن قديم 

و اصيل، شورای عالی آموزش وپرورش است. 
خيلی جالب اســت که در کشور ما شــکل اولية اين شورا 
در حدود 10 ســال قبل از مشــروطه و مجلس شورای ملی 
به وجود آمده اســت و برمي گردد به ســال 127٥ هجری 
شمسی. مشروطه در سال  128٤ می آيد؛ يعنی حدود 9-10 
ســال بعد از آن تازه مشروطه به وجود می آيد. در آن موقع، 
مدرسه ها فعال بودند و مدرســه های جديد را افراد متفاوت 
اداره می كردند. آن زمــان گروهی از همين ها دور هم جمع 
شــدند تا با هم نوعی هماهنگی و انســجام به کارها بدهند. 
نخســت وزير فرهنگ دوست آن موقع، مرحوم امين الدوله که 
خيلــی جاها نامش به عنوان فردی تأثيرگذار و مثبت مطرح 
است، به اين گروه جايگاهی داد و آن را به رسميت شناخت. 
اين گونه بود که انجمن معارف شکل گرفت. بعدها با تشکيل 
مجلس شورای ملی اين كار به شکل های متفاوت ادامه پيدا 
کرد و در نهايت روز 18 اسفندماه سال 1300برای اولين بار 
شــورای عالی آموزش وپرورش به صورت رسمی تأسيس شد. 
ما امســال در نود و نهمين سال تأسيس آن هستيم و برای 
ســال آينده هم برنامة مفصلي خواهيم داشت که اين شورا 

را معرفی کنيم. 
بر اســاس آخرين مصوبة مربوط به شــوراي عالي آموزش 
و پرورش، رئيس اين شــورا رئيس جمهــور محترم و رئيس 
جلســه ها وزير محتــرم آموزش وپرورش اســت. افرادی از 
نهادهاي متفاوت در اين شورا عضو هستند. از وزارتخانه های 
مرتبط، تخصص هايی به عنوان افراد حقوقی و حقيقی در اين 
شورا حضور می يابند. در واقع يکی از شوراهايی است که در 
طول تاريخِ خودش، هميشه کار کارشناسی و عميق، جزئی 
از شاکله اش بوده اســت. چندان دستخوش جوهای گذرا و 
مسائل خيلی سطحی سياسی يا اجتماعی و فرهنگی نمی شود 
و بيشتر می کوشد سه کار را در وزارت آموزش وپرورش و در 
باب آموزش کشــور انجام دهد: اول، سياست گذاری ها، دوم، 
تدوين آيين نامه ها، اساســنامه ها، قوانين و مقررات، و سوم، 

نظارت. اين سه کار، کارهای اصلی اين شورا هستند. 

ارزيابی خود را نسبت به اجرای سند تحول توسط شورای 
عالی آموزش وپرورش بيان فرماييد.

 خيلی سؤال خوبی است. ممنونم از طرح آن. من می خواهم 
به سه  نکته اشاره کنم: 

نکتةاول اينکه مخاطبِ اجرای ســند تحول بنيادين، خود 
شــورای عالی آموزش وپرورش نيســت. چون اصلًا اين شورا 
مجری نيست، بلکه مخاطب اجرا تمام بدنة اجرايی کشور است؛ 
چه در بخــش دولتی و چه در بخش غيردولتی و در نهادهای 
عمومی. همه مخاطب اجرايی سند تحول بنيادين هستند. ما 
ابتدا بايد در اذهان مســئولان و مردم اين تصور را که مخاطب 
ســند تحول بنيادين مثلًا وزارت آموزش وپرورش است، عوض 
کنيم. تمام نهادهای کشــور، هر نهادی که به نحوی نسبتی با 
آموزش مردم دارد، پس با ســند هم نسبت دارد و بايد در باب 

اجرای سند برای خود نقش و جايگاهی قائل باشد. 
نکتةدوم اين اســت که اين به خط کردن و ايجاد انســجام 
بين اين اجزای متفاوت كه بايد کنشگران اجرای سند باشند، 
بخشــي مديريتی می طلبد. مديريت اين کار را قانون گذار بر 
عهدة وزارت آموزش وپرورش گذاشته است. يعنی اجرای سند 
بــه معنای نه اينکه همة بخش هــاي آن را تصدی  کند، بلکه 
مديريت کند كه چه دستگاه هايی، از جمله خود دستگاه وزارت 
آموزش وپــرورش،  بايد چه نوع کاری انجام بدهند. اين کار بر 

عهدة وزارت آموزش وپرورش گذاشته شده است. 
نکتةســوم اينکه برای نظارت بر  فرايند اين اجرا ناظرانی 
تعيين شــده اند. اين نظارت در دو ســطح انجام می شود: يک 
سطح، سطح شــورای عالی آموزش وپرورش است که نظارت 
می کند و گزارش های سالانه می گيرد و سطح دوم شورای عالی 
انقلاب فرهنگی اســت که به عنوان مرجعي كه اين ســند را 
تصويب کرده است، گزارش شــورای عالی آموزش وپرورش را 
دريافت می کند. طبيعي اســت اگر نکته ای داشته باشند بايد 

روی آن گزارش واکنش هايی نشان بدهند. 
پس ما بايد مفهوم اجرا را به اين شــکل و قدری از بالا نگاه 
کنيم. چون درک و فهم ســند خودش موضوعي است بسيار 
مهم. اينکه ســند يک مبانی نظری دارد که فلســفة تعليم و 
تربيت اســلامی را بيان می کند، موضوع مهمی اســت. از اين 
نظر و به منظور ايجاد فهم اين موضوع و کمک به کنشــگران 
اين عرصه برای اينکه نقش خود را به خوبی ايفا کنند، شورای 
عالی نقش های ديگری نيز برای خودش تعريف کرده اســت. 
از جمله در ســال های اخير، دبيرخانة شــورای عالی به کمک 
معاونت های وزارت آموزش وپرورش، مثلًا برنامه هاي زيرنظام ها 
را تنظيم کرده است. اکنون ما شش زيرنظام به نام های برنامة 
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درسی، منابع فيزيکی، تربيت معلم و منابع انسانی، پژوهش و 
ارزشيابی، منابع مالی و امکانات مورد نياز، و مديريت داريم که  
در واقع كل برنامه های آن ها را دبيرخانة شــوراي عالی تنظيم 

کرده است. 

فرايند نظــارت و ارزيابی بر اجرای ســند تحول را بيان 
فرماييد. 

 در گــزارش ســال قبــل دبير 
کل محتــرم وقــت شــورای عالــی 
تاريــخ  بــه  كــه  آموزش وپــرورش 
1398/10/18 به شورای عالی انقلاب 
فرهنگی ارســال شــده، گزارش شده 
اســت که در هر يک از اين زيرنظام ها  
چه اقداماتی شده است. در واقع منشأ  
اين گــزارش از خــود وزارتخانه و از 
بخش های متفاوت شــروع می شــود. 
اينکه آيا شــورای عالی رأســاً وارد اندازه گيری اين ها می شود 
يا خير؟ خير. تاکنون شــورای عالی رأساً در اين موضوع ورود 
پيدا نکرده است. الان داده های خودش را در فراخوان هايی که 
ذيل اين ها می دهد، از بدنة وزارتخانه می گيرد. بعد روی اين ها 
جمع بندی و تحليل انجام می دهد و اين می شود گزارش سالانه. 
اگــر بخواهم در يک جمله گزارش ســالانه را توضيح بدهم، 
بايد بگويم امری اســت که خودش در حال  توســعه و توليد 
است. يعنی اگر شما بياييد نسخة سه سال اخير را که موجود 
است، ببينيد، درمی يابيد خود اين گزارش دچار تغييرات جدی 
شــده است. من اخيراً بايد گزارش سال 1399 را برای شورای 
عالی انقلاب فرهنگی بفرستم. به اين منظور، ابتدا مکاتبه ای با 
دبيرخانة شــورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادم و از ايشان 
دو مورد را خواســتم: يکی بازخــورد روی گزارش قبلی ما كه 
در تاريخ 1398/10/18 به دستشــان رسيده است. ما تاکنون 
بازخوردی دريافت نکرده ايم. اگر در شــکل، يعني در فرمت و 
در بــاب محتوا، نکته ای وجود دارد، به ما بازخورد بدهند تا در 
گزارش امسال رعايت شــود. دوم، اگر شاخص هايي راهبردی 
وجود دارند كه در سنجش سند مهم تلقي می شوند، بايد مطرح 
شوند. اين موضوع به نوعی مؤيد آن است که خود اين گزارش 
بايد آرام آرام و  ســالانه ارتقا يابد. خود ما در دبيرخانة شورای 

عالي بايد به دنبال اين شاخص ها باشيم. 
اين شاخص ها در سه زمينه توليد شده اند: يکی از اين زمينه ها 
»شاخص های مدرســة مطلوب« سند است که هم به كساني 

کمک می کنند كه ادارة مدرســه را برعهده دارند تا مدرســة 
مطلوب سند را ايجاد كنند و هم به کسانی که می خواهند با اين 
شاخص ها سنجش انجام دهند. زمينة دوم، شاخص های مربوط 
به کل نظام آموزشــي کشورند. شــما می دانيد که در مصوبة 
شورای عالی آموزش وپرورش شاخص ها از قبل بودند؛ تعدادی 
شاخص های كمّي و تعدادي شاخص هاي کيفی. آن شاخص ها 
همچنان موضوعيت دارند و آن مصوبه همچنان رسمي است. 
زمينة ســومی را هم نيازمنديم که در واقع طرح هايی هستند 
که امــروز وزارتخانه تحت عنوان بســته های تحولی به عنوان 
»پيشران هاي اجرای سند« مطرح می کند. فرض بر اين است 
که پيشــران های مذکور مي خواهند اجراي ســند را تسهيل 
کنند. ببينيد شما نمی توانيد کل پارچه ای را که روی ميز است 
بگيريد و بالا بکشيد. بايد 10 نقطه از آن را انتخاب کنيد، قلاب 
بيندازيد و بالا  بکشيد. در اين صورت کل پارچه به يک نسبت 
بالا می آيد. برنامه های تحولی از جنس پيشــران ها هستند که 

واقعيت اجرای سند را می سنجند.

موضوعی  که در این ســال ها بسیار مطرح می شود این 
اســت که با اجرای ســند، به طور طبيعی باید خیلی از 
مصوبات قبلــی بازنگری و يك  سلســله از آیین نامه ها 
سريع تر ارســال می شــدند. لطفاً در اين زمينه توضيح 

دهيد.   
 خيلــی ممنونم. در باب مصوبات، مقــررات، آيين نامه ها 
و چيزهايی كه بايد نوشــته شــوند، علت اين تأخير زياد، نوع 
کارهاســت. اين نوع کارها از جنس خلق ايده هستند و خلق 
ايده هــاي جديد زمان می بــرد. آيين نامة اجرايی مدرســه ها 
آيين نامه ای قديمی نبود، بلکه وقتی قرار شد با گزاره های سند 
انطباق داده  شــود، بايد جاهايی مثلًا برای مفهوم »مشارکت 
و اختيارات مدرســه« و اين قبيل مــوارد ايده خلق می کرد و 
به همين دليل هم طول کشــيده و دائم رفته و آمده اســت. 
ارزشيابی از اين هم دشوارتر است. چون ارزشيابی بايد معتبر و 
در خدمت يادگيری باشد و به يادگيری ضرر نزند. ارزشيابی تيغ 
دو لبه است. به قول كارل برگ: »ارزشيابی دوست يا دشمن؟« 
لذا خلق ايده هايی که سازندگی آن ها بيشتر از کاهندگی شان  
باشــد و فزايندگي داشته باشند، خيلی اهميت دارد. به همين 
خاطر است كه اين کارها طول کشيده اند و طول خواهند کشيد. 
البته در همين مدت توانسته ايم آيين نامه هاي متعدد ازجمله 
آيين نامة اجرايي مدرســه را در شــورا مصوب و براي مدارس 

ارسال كنيم.


